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 چكيده:

شود كه در هماهنگي با دائو و به كسي اطلاق مي »شنگ ژن«در مكتب دائويي انسان كامل يا 
گي اصلي يابد و به همين جهت، ويژطبيعت عمل نمايد. حكيم بودن در همراه بودن با دائو معنا مي

جلوه گر است. دائو آن حقيقتي است كه سير  "بي عملي"يا  "وي-وو"انسان فرزانه در مفهوم 
طبيعي و خودانگيختگي هر موجودي برآن استوار است، از اين رو وظيفة هر فردي اين است كه در 

ق سير خود ادامه دهد. در نتيجه هرچيزي طب مسير دائو مانعي ايجاد نكند و بگذارد دائو به
وي) است؛ با  - رسد. دائو خود هميشه بدون عمل (وواش، به ظهور ميخودانگيختگي و سير تكويني

تواند به حقيقت دست يابد و آن را در آورد. انسان در صورتي مياين حال همه چيز را به وجود مي
نيست.  طور طبيعي عمل كند؛ در واقع عمل نكردن چيزي جز همنوايي با دائواختيار بگيرد كه به

 دهد جريانات عالم به آزادي در او و سراسر عالم سريان يابندحكيم دائويي كسي است كه اجازه مي
يابند. وي همة و به دنبال آن، هم خود وي و هم جهان، در آرامش و سكون دائو به وحدت دست مي

شياي عالم يكي مي نهد و وجود فردي خود را با همة اهاي آموخته و اكتسابي را به كنار ميپيش فهم
و تصنّعي درون طبيعت پرهيز دارد. همانطور كه در طبيعت  بيند. او از هرگونه تجاوز ارادي، ساختگي

گويي آيد و طبيعت وظايف خود را بدون گزافهوجود مي همه چيز خود به خود، در سكوت و آرامش به
ي خود و به دور از اغراض و سازد، آدمي هم بايد امور را در مسير طبيعو خودنمايي نمايان مي
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  :دائو ترين مفهوم آن،مقدمه: معرفّي مكتب دائوي فلسفي و محوري
 - اصلي دينيدو سنت  به عنوان يكي از مكتب دائواست كه از دو هزار سال يش ب

لايه لاية حيات و فرهنگ  در ،مكتب كنفوسيوسهمتاي خود ر كنار دچين  فلسفي
عرفاني رازگونه و  چينيان نفوذ كرده و شكلي خاص بدان بخشيده است. اين مكتب

حدود قرن ششم  »جو«است كه در دوران سلسلة  »لائوزي«منتسب به فردي به نام 
ين آئين، به دوران زيسته است. اگر چه قدمت بسياري از مفاهيم موجود در اپ.م مي

ترين فيلسوف دائويي و اما وي را به عنوان برجسته گردد،قبل از حيات لائوزي برمي
شناسند كه با بازخواني مفاهيم كهن در قالبي نوين و نيز ارائه اين مكتب مي گذارانيبن

وجود غامض بودن، هم در زمان  هايي بديع توانست طرحي نو درافكند كه باانديشه
عرفاني  - و امروزه نيز مكتب فكري كرد دايپهم پس از آن طرفداران بسياري خود و 

متفكر قرن  -زي جوانگ او محبوبيت و جايگاه والايي در ساحت علم و عمل دارد.
نيز دومين شخصيت مطرح اين جريان است كه نقش بي بديلي در  .چهارم پ.م

عمل  اين آئين، ميشگيشعار هتفسير و معرفي ابعاد مختلف اين مكتب داشته است. 
و  ائود تسليم شدن در برابر بارضايت خاطر كسب آرامش و  ،طبيعت قيبر طركردن 

  بود. و ثروت موقعيت اجتماعيكسب  عدم تلاش جهت
به دوشاخه  بعدها ائوددر اينجا اشاره به اين نكته حائز اهميت است كه مكتب 

  :شودتقسيم مي
  ؛انديا ناميدهجائودائو به عنوان فلسفه، كه آن را دمكتب 

  نامند.مي يائوجائودكه آن را  مكتب دائو به عنوان دين،
 . مكتبنيز هستتعاليم اين دو نه تنها با هم متفاوت است، بلكه گاهي متضاد 

ائو اصول دكه دين دهد، درحالياصل پيروي از طبيعت را آموزش مي ي فلسفي،ائود
مرگ را  يزوانگجوي ان مثال، لائوزآموزد. به عنوعمل كردن عليه طبيعت را مي

آموزش  اما ؛بايد آن را با تسليم و رضا طيكند دانستند كه انسانروند طبيعي زندگيمي
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لاف برخچگونگي دوري جستن از مرگ است كه  ونائو اصول و فنداصلي دين 
، 1380(تاريخ فلسفه چين،  .ط يابدخواهد بر طبيعت تسلّو گوييمياستروند طبيعت 

  )6ص 
دائو باوري «كه اصطلاح  م فلسفيئيزدائو امروزيبنابر آراء اكثر پژوهشگران 

وانگ زي جبا لائوزي و ) 56(دينهاي چين، ص  دشومي قن اطلادانيز ب» كلاسيك
 Cf."Daojia", in Encyclopedio of Taoism,V.1, P. 5; also( ؛آغاز شده است

Cf."Estern Tradition", in Encyclopedia of Religion,V.9, P.330( ،از اين رو 
بسيار عميقي بر پيشرفت  تأثيرشود كه ناميده مينيز  »جوانگ -لائو«فلسفه  گاهي

 Daoist Philosophy", in Routledge"(است. داشته  نيز فلسفه و فرهنگ چين

Encyclopedia of Philosophy,V.2, P.783(  نوشتةو بطور مستقيم با دو اين دو  ممه
 Cf."Dao Dejing", in( .پيوند خورده است »وانگ زيج«و  »جينگائو دهد«به نام 

Routledge Encyclopedia of Philosophy,1998,V.2, P.783 ( دائو مكتب پيدايش
مكتب دائو وجود  ةآنجايي كه نگرش عمد از بوده است. »جنگ ايالات«همزمان با 

ين باور بودند كه علت هماهنگي بين انسان وطبيعت است، پيروان اين مكتب بر ا
از بين رفتن هماهنگي جامعه  سياسي حاكم، بي نظمي اجتماعي و مرج و هرج و

كند نه  بودند كه انسان بايد از طبيعت پيروي ها معتقدآن انساني با طبيعت است.
كه بايد ) 57(دينهاي چين، ص دانستندمي» طبيعي«و انسان را موجودي  هجامعاز

 تسليم طبيعت و و رضايت دروني به اصل خويش بازگردد براي رسيدن به آرامش و
آيد، اما با پيروي اين انسان، اگرچه جزئي از كل هستي به شمار مي گردد. قانون دائو

تواند به حكيمي فرزانه تبديل گردد كه از اصول دائو كه همان راه طبيعت است، مي
ي در مكتب دائوئي، از اين رو .مظهر دائو است ميان آسمان و زمين و ايواسطه

ها دهند و ميان آنطبيعت، دائو وانسان، رئوس مثلث جهان هستي را تشكيل مي
  ارتباطي تنگاتنگ وجود دارد.
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  دائو:
 ها در ساية آن دركمفهوم محوري اين مكتب است كه ساير آراء و ارزش "دائو"

وان راه يا مسير (راه و قدرت آن)، دائو به عن جينگدائو دهمشهور  نوشتة د. درنشومي
 Cf."China Cosmic Law", in(است.  در معناي متافيزيكي و عرفاني به كار رفته

Encyclopedia of Religion,V.4, P. 91( جينگدائو ده الطبيعة توان گفت ماوراءو مي 
 Cf."Taoism", in Encyclopedia of Religion and) .باشددر اين مفهوم متمركز مي

Ethics,1980,V.12, (P.16 طريقت«يا » جاده«اللفظي، دائو به معناي از نظر تحت «
است؛ طريقتي كه سعي دارد سالك را به شناختي از خود، طبيعت و نظام طبيعي 

راهي «نزديك سازد، اما در كنار اين معنا براي آن معاني اشتقاقي فراواني وجود دارد: 
در » رهبري و حقيقت اخلاقي.شود، روش بيان، آموزه، حكمت، قاعدة كه پيروي مي

پ.م) دائو به معناي درست يا راه طبيعي  770-256زمان امپراطوري جو شرقي (
رفت. دائو هم چنين قدرت مؤثر پادشاهان و ساحران بوده بعضي چيزها به كار مي

دانستند چگونه سه قلمرو جهان يعني آسمان، زمين و انسان را است؛ كساني كه مي
 Cf. "Tao and Te", in Encyclopedia) بط بودند، به دست آورند.كه با يكديگر مرت

of Religion,V.14, P. 284-285; also Cf. ."Taoism" in Encyclopedia of 
Religion, 1987, V.14, P.289)  

دائو راه اخلاقي است كه بشر ملزم به تبعيت از آن است و شيوة عملي است كه 
فرهنگ  )Cf."Taoism",1980,V.12, P.298( شود.مي از طريق آسمان به پيروان آن امر

نويسد: آنچه جهت لغت ابتدايي چين براي روشن ساختن خصوصيات دائو چنين مي
اي كه از طريق خورشيد، ماه و شود؛ قاعدهناميده مي» راه«مشخص داشته باشد 

را  اي كه زندگي انسانشود؛ قاعدهناميده مي» راه آسمان«ستارگان پذيرفته شده 
 Key Concepts in Chinese) »شود.ناميده مي» راه انساني«كند هدايت و اداره مي

Philosophy, P. 12) تواند در تركيب با در واقع واژة دائو در معناي عام خود مي
ها رواج داشته است. گونه تركيبهاي ديگر قرار گيرد و در چين باستان هم اينواژه
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 ستعمال خاص اين واژه و محدودكردن آن بوده است.آنچه لائوزي انجام داده، ا
 ,Cf."Dao Dejing",V.2( .شوداغلب از دائو به عنوان خاستگاه و منشأ جهان ياد مي

p. 779(  واژة دائو براي نخستين بار در معناي  جينگدائودههمچنين در متن كتاب
 ,Cf." Daode jing", in Encyclopedia of Taoism)كار رفته است. بحقيقت غايي 

V.1,P.312) 

هاي چندگانة بشري را در در اين معنا دائو يگانه راهي است كه همة راه
روي برلزوم پيروي از نظم طبيعي دائو تأكيد شده و انديشمندان  از اين گيرد.ميبر

دائو  معتقد بودند كه اين امر براي سعادت فرد كافي است. بر اساساين متون،
گذاري شود و فراتر از آن است كه بتوان حد و حدودي براي آن تواند حقيقتاً نامنمي

موافق حصول الهيات جينگ و جوانگ زي ده دائوي كتابهاي تعيين كرد؛ از اين رو
 .Cf."Daojia",V.1, p(بودند. تعاليم قرون ديگر فاقد اين ويژگي ميتنزيهي بودند كه 

6(  
ه بر چيزي نهند، خود نام دائويي كه از او بگويند، خود دائو نيست. نامي ك«

هرچه هست را نامي است. پس، بارها  ةنام است. پديدآورندنيست. سرآغاز گيتي، بي
نگرم. شگفتي او و تجلياتش يكسانند. چون پيدا بي هيچ قصد در شگفتي دائو مي

اند. از رازي شان را راز خواندهگون خواندند. همسانيهاي گونهها را به نامآمدند آن
  )1:جينگدائو ده((»ها!از ديگر: درگاه تمامي شگفتيبه ر
آيد. با اينهمه تعيني آغازين است و به ديده نميدائو، واقعي اما نناميدني است. بي«

چيزي در جهان نيارست بر آن غالب آيد. فرمانروايان و اميران را اگر ياراي آن باشد 
نهد. آسمان و زمين گردن مي كه با آن بمانند، همه چيز در عالم، به خود، بر آنان

آنكه فرماني يافته باشند، به خود، همنوا بارند. مردمان، بيصلح فرو مي ةاند و ژاليگانه
ها كه پيدا شد، ببايد دانست شود. نامها پيدا ميشوند. تمييز چون آغاز شود ناممي

ن به ماند جاي ماندن را. چون بدانست كجا بماند، هرگز نفرسايد. با دائو در جهان
  )32:همان» (هاي كوهساران است كه به سوي رودها و دريا روان است.كردار آب
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توان وسيلة لغات نمياي كه بايد به آن اشاره نمود اين است كه دائو را بهنكته
 دائو توان در موازنة پيچيده با طبيعت دريافت.توصيف كرد، اما به صورت مبهم مي
 شود.وسيلة خود طبيعت شناخته ميبه قانون يا نظام طبيعت است كه

)(Cf."Atheism", in Encyclopedia of Religion,V.1, P. 480حقيقت فيلسوفان  در
مكتب دائويي نظام حاكم بر عالم طبيعت، تناسب و انتظامي را كه در آسمان و زمين 

. دائو كردنددانستند و از آن به دائو تعبير ميگر بود، ناشي از قوه كيهاني ميجلوه
قانون ثابت حاكم بر جريان اشياء و حركات موجودات است كه تمام هستي طبق آن 

كند. اين قانون كيهاني عملكرد جهان، نظام اخلاقي و به سوي كمال حركت مي
ها كنترل و نمايد تا به دنبال آن امور و سرنوشت انساناجتماعي را هدايت مي

اي از نظم آن ان وجود ندارد كه بهرهمشخص شود؛ الگويي متعالي كه چيزي در جه
  نداشته باشد.

 .Cf."Dao Dejing",V.2, p( دائو يك قانون كيهاني يا اصلي از نظام طبيعت است.

آن مطلق برتر، مادة اوليه جهان، خالق و مادر تمامي چيزهاست، قدرت نظم  )779
ر بطو اما ت،وردي رازآلود و متعالي اسمز نزديك شدن به جوهر اوست، در هرجهان ا

 متناقضي هم ماندگار است و هم طبيعي. (Cf."Names  and  Naming",  in 

Encyclopedia of Religion,V.10, P.303 (  
 Taoism,V.2, P.1056. (است كثرات همة و دوگانگي آغاز اصلي نقطة و مبداء دائو

"Wuji" and Taiji", in Encyclopedia of( ويژه دوگيرد، بهآن هر چيزي را در برمي 

و يانگ كه متقابلاً براي خلق كردن و زنده نگه داشتن همة حيات عمل  نيروي يين
گيرد و اصل خلاّقي است كه منشأ كنند. آن اصل غايي است كه جهان را در برميمي

. آيندبوجود ميآن همة موجودات از و زمين ،آسمان سازد؛مي نمايان همةهستي را
(Cf."Yi", in Encyclopedia of Taoism, V. 2, P. 1159) 



             
  ترين وصف انسان مهم "وي- وو"                  

  كامل از ديدگاه لائوزي                        65         

  گيري او در برابر هستي و دائوانسان كامل (شنگ ژن) و جهت
هاي فلسفي مهم در چين و در مكتب دائويي اين است كه بنياد انسان يكي از انديشه

و جهان يك چيز است و آسمان، زمين و انسان سه سطح اصلي و موازي هستند كه 
ها يك گذارند. مطابق با اين انديشه آنر اثر ميهميشه مكمل يكديگرند و در يكديگ

ايميان كند و واسطهدهند كه در آن انسان نقش مهمي را ايفاميتثليث را تشكيل مي
آسمان و زمين است كه بايد در هماهنگي كامل با طبيعت و جهان عمل نمايد. انساني 

شود. حكيم ه ميناميد» انسان كامل« يا» حكيم فرزانه«كه اين خصوصيت را داراست 
كه مفهوم سلبي  در ارتباط است» ايجابي«و » سلبي«فرزانه يا انسان كامل با دو مفهوم 

 شود.انگيختگي) ناميده مي (خود» ژان -زي«(بي عملي) و مفهوم ايجابي  »وي - وو«
ترين وجه اين دو مفهوم اين است كه انسان كامل خود به دنبال رفعت و جلال و مهم

ترين مرتبه ازآن پرهيز دارد، اما در عين حال عالياي ازهز هر نام و آوشكوه نيست و ا
  اوست:

فروتني، نگاهداشت كمال است. بيراهه رفتن، راست رفتن است. مقعر بودن، «
نو شاداب بودن است. نداشتن، آراسته بودن است.  از محدب بودن است. تهي بودن،

بنياد  ياو نمونه داندداد را يكي ميبسيار داشتن، محروم بودن است. پس، فرزانه اض
نهد جهان را. در پوشيدگي مي ماند و به طبع ناپنهان است. از آن رو كه اظهار مي

يابد. چون ياوه نيست، كند، نام ميكند، والا است. چون دعوي نام نمينفس نمي
  )22: جينگدائو ده»(نيكوترين است.

 ةو يا بدان سو نفوذ تواند كرد. جملهمه، بدين س ةدائو پر جلال، سرشار دارند«
زند. چون كارش كرده كسي نمي ةآفريدگان با او بمانند و ببالند. دست رد بر سين

گاه كه اويند همه، ليكن او را بر آنان حكمي نيست. آن ةطلبد. پروردشود، مزد نمي
احب بي قصد است، او را خردتر توان خواند. آن گاه كه همگان بدو بازگردند، او تص
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طلبد، پس نكند آنان را، پس، او را بزرگتر توان خواند. از آن رو كه فرزانه بزرگي نمي
  )34: همان»(يافت او بزرگ است.

(جن ژن) شرح » شخص اصيل« (شنگ ژن) يا» انسان فرزانه« رفتاردر مكتب دائو 
ين واقع ا در شده و پيروي و تقليد از اين نمونه آرماني به همگان توصيه شده است.

رفتار، دلپسند، هماهنگ و براي كمال مطلوب بشري ارائه داده كه نيك الگويي مكتب،
 از )Cf." Daoist Philosophy", V.2, P.783( هاي طبيعت است.موزون با جريان

كنيم كه عميقاً برخورد مي» انسان آرماني«ما با عنوان  جينگدائو دهرو در اثر مهم اين
  )Cf."Daojia", V.1, P. 7( .ه استگذاشتتأثيربر تفكر چين 

در آيين دائو (راه) چيني، «كند: گونه بيان ميبوركهارت نيز دربارة انسان كامل اين
شوند. مراتب هستي و درجات آفرينش به سه مقولة آسمان، زمين و انسان قسمت مي

راه «انسان كامل، شخص شهريار است كه حلقة رابط ميان آسمان، زمين و صاحب 
توانند (وانگ دائو) است، يعني تنها راهي كه آسمان، زمين و انسان مي» شاهي بزرگ

  )190(هنر مقدس (اصول و روشها)، ص »از طريق آن به هم متصّل گردند.
كامل از  ايحكيم كسي است كه دائو در او تجسم يافته و همانطور كه نمونه فرد

. حكيم بودن در هماهنگي تواند يك انسان كامل نيز باشددائوي جهاني است، مي
عظيم يا قدرت شخصي نيز دارد، اين قدرت  "ده"كامل با دائو است، چنين فردييك 

شبيه دائو است. اگرچه اين صفت ممكن است در يك شخص تجسم يابد، ولي 
 نيست؛ بدون آگاهي، اراده و احساس است و هيچ هدفي ندارد. شخصي

)Cf."Power", in Encyclopedia of Religion,V.11,P. 476(  بايد توجه داشت كه
فردي است. او مالك كيهان است و  ها فراتر از عنوان وجوددائوئيست حكيم فرزانة

تقريباً مقام و قدرت الهي دارد. او مظهر دائو است؛ خود ده است و در مرز ميان 
او كسي است كه آرامش و بي  )Daojia",V.1, P.7"( كند.بشريت و دائو زندگي مي

و به  عالم به آزادي در سراسر او ساري شوند هايدهد جريانلي دارد و اجازه ميعم
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رسند. دنبال آن، هم خردمند وهم جهان، در آرامش و سكون دائو به وحدت مي
)Misticism", in Encyclopedia of Taoism,V.1, P. 121"(  حكيم فرزانه با شخصيت

ز خوشبختي و رضايت خاطر خودش را كند. او هرگخود همانند يك غريبه رفتار مي
كندو به همين دليل است كه او هرگز خوشي و سعادت تعيين نمي"آن"و  "اين"با 

دهد و در عين اينكه هدف مشخصي ندارد، اهداف شخصي خودش را از دست نمي
وسيلة ضد خودش داند كه هر چيزي بهچنين حكيم فرزانه مييابد. هماو تحقق مي

اش. حكيم فرزانه همانند آب جاري است ونه كه انسان به وسيلة سايهگشودآندنبالمي
كه به همه چيز سود درحالي كند و فروتن است؛ها را تصاحب ترين مكانتا پست

يابد بدون بر همه چيز برتري و تفوق مي كند؛رساند. از مكانهاي سخت عبور ميمي
  )Cf." Taoism ",1980, V.12, P. 7( اينكه تلاش و مبارزه كند؛ او راكد و ايستا نيست.

بين يك چيز و مخالف آن، هيچيك را ترجيح  جينگدائو دهحكيم فرزانه 
شنگ ژن) آرام است؛ از امور جهان ( دهد، بلكه بي طرف و بي اثر است. خردمندنمي
كند؛ با ها رد ميهاي رايج را به سبب غيرطبيعي بودن آنارزش كند؛گيري ميكناره

اي به سوي پيشرفت و ترقي ي خودجوش و بي هيچ تلاش شرافتمندانهنحوة زندگ
 او كند؛ زيرا ممكن است اختلال و آشوب ايجاد شود.نمي رقابت كند؛حركت مي
دهد دائو و طبيعت آزادانه او را كنترل كنند و درون او عمل نمايند و بيان اجازه مي

هستي و هم خود فرد به  مي دارد كه اگر كسي اين گونه رفتار نمايد، هم عالم
 P. 314, V.2, "Dao( نيكوترين وجه، برطريق خاص خود جريان خواهند يافت.

Dejing"(  
انسان حكيم (شنگ ژن) كسي است كه بتواند همكاري و  جينگدائو دهطبق «

هارموني اجتماعي را براساس دائو ارتقاء دهد. حكيم فردي است كه عملش از 
كه تلاش كند كه دهد بدون آنكسي كه آموزش ميحركات غيرضروري خالي است. 

تواند همه چيز انجام دهد بدون آن كه تلاش كند همه چيز آموزش دهد؛ كسي كه مي



 مطالعات عرفاني    
  همدجشمـاره ه   
 68     92پاييز و زمستان 

را انجام دهد. حكيم كسي است كه عمل خودخواهانه ندارد و شرافت و تواضع در 
او جمع است. حكيم نرم خو و مهربان است؛ صادق و جدي است؛ اما دنبال آن 

ست كه ديگران او را به نرم خويي، مهرباني، صداقت و جديت بشناسند. حكيم از ني
آموزد بايد مانند كند. دائو ميهمه چيز منقطع است؛ اما از همه چيز مواظبت مي
» تواند به هر شكلي قطع شود.چوب نتراشيده بود. چوب مادامي كه تراشيده نشده مي

  )142، صكتاب مقدس چيني» جينگدائو ده(«
هاي برجسته در مكتب دائويي است كه آنجا كه جوانگ زي يكي از شخصيت از

ترين مفسر توان او را مهمزيسته است و ميحدود يك ونيم قرن، پس از لائوزي مي
تواند بيشتر روشنگر اين مطلب به قسمتي از كتاب وي مي اشاره آراء لائوزي دانست؛

  نويسد:، چنين مي»زندپرسه مي حكايت دانش در شمال«باشد. جوانگ زي در 
گويند: عرش و فرش، زيباترين چيزها را در خود دارند؛ اما چيزي دربارة آن نمي«

گذارند. كنند؛ اما آن را به بحث نميترين قوانين تبعيت ميفصول چهارگانه از واضح
همة اشياء ساختار و تركيب كامل و مشخص خود را دارند؛ اما سخني از آن بر زبان 

نمايند و به آورند. حكما و فرزانگان، نظام ستودني عرش و فرش را ملاحظه مينمي
رو، اين، همان رسند. ازايندرجة فهم و درك ساختار برجسته و ممتاز اشياء مي

والاترين «شود، كاري انجام ندهد و همان است كه به وي گفته مي» انسان كامل«
ين، بدان معني است كه آن ها عرش و فرش كند؛ و ااست كه هيچ را خلق مي» فرزانه

عرش و فرش، «مفهوم جملة اول، » دهند.را به مثابة الگويشان مورد ملاحظه قرار مي
ترين اين است كه نظام عرش و فرش، در آرماني ؛»زيباترين چيزها را در خود دارند

فرش رو، انسان كامل، طبيعت عرش و ازاين ترين وضعيت خود قراردارد.و مطلوب
دهد كه دست به كاري نزند و در پي را با اين هدف مورد بررسي و مطالعه قرار مي

 (ر.ك: نمايد.چيزي نباشد و فقط عرش و فرش را در قالب الگو و نمونه، مشاهده مي
  )190آن با انسان در نظر چوانگ تسه، صو ارتباط  طبيعت
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ادي توجه بسياري به آز جوانگ زياشاره به اين نكته لازم است كه در كتاب 
آزاد  بلكه شده است و اين آزادي، آزادي فرد از قيودات مرسوم اجتماعي نيست؛

هاي و قضاوت اغراض هاي ذهني، رهايي از تمايلات،شدن انسان از محدوديت
شود. اي فقط در پناه طبيعت و در آيين دائو حاصل مياش است. چنين آزاديقبلي

توان گفت اين انسان حكيم ام به قوانين آن و ميزندگي برمبناي طبيعت يعني احتر
شود. او از قدرت هاي زندگي و جهان متأثر نمياست كه از تغييرات و فراز و نشيب

شود كه اين بيانگر درك بالايي برخوردار است و به آرامي با حيات و مرگ مواجه مي
  )141 – 142چين، ص اديان ر.ك:( پذيرش و انطباق او با طبيعت است.

توان گفت انسان از ديدگاه مكتب دائويي، موجودي آزاد و مختار در ادامه مي
خواهد مقصد نهايي را پيش انساني كه مي اما ؛است كه ارادة انجام هر كاري را دارد

گيرد كه همان اقتضاي طبيعت و ساده ترين راه هاست، بايد طبق دائو سير كند تا 
بنابراين سالك راه حقيقت، بايد  ؛) برسدشنگ ژن»(انسان كامل«سرانجام به مقام 

هرآنچه كه اقتضاي طبيعت است انجام دهد و از هرآنچه كه برخلاف اقتضاي طبيعت 
كه بخواهد برخلاف دائو عمل كند مانند اين است كه خلاف  انساني استپرهيز كند.

نجا كه جريان رودخانة خروشان شنا كند و يا اينكه بخواهد كماني را با تمام توان تا آ
تواند مدت زيادي آن را به همان حال تواند بكشد، اما حتي اگر بخواهد نيز نميمي

گزيند، بايد سادگي اختيار كند، چون نگه دارد. انساني كه دائو يا راه طبيعت را برمي
تنها بنابراين نه ؛ها و خروج از سادگي، سد راه فرزانگي استترين راهراه طبيعت ساده
نيز انسان را از رسيدن به مقصد باز » عمل«و » علم«بلكه حتي  قدرت و ثروت،

» عمل« وشود باعث تشويش خاطر و سلب آرامش انسان مي» علم«دارند؛ چون مي
 جينگدائو دهنوعي مقاومت در برابر روند طبيعي دائو است. به همين سبب در 

  خوانيم:مي
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كند، پنج مزه چشايي را كند، پنج صدا گوش راكر ميپنج رنگ چشم را كور مي«
  »برد.راهه ميدارد، زرپرستي رفتار را به بيها دل را آشفته ميكند، كامجوييناتوان مي

گذارد و تسليم طبيعت و جريان انسان كامل همه چيز را به راه طبيعي آن وا مي 
گويند. مي» تسليم«و » بي عملي«يا » وي –وو«شود كه به اين حالت ها ميمعمول آن

نين فردي هميشه خوشدل و آرام است. او اگر چه ساده، فروتن و تسليم دائو چ
است؛ ولي زبون و ناتوان نيست، بلكه همان تسليم و سادگي، نيرويي به او مي بخشد 

اند. انسان كامل لائوزي، در عين فروتني تواناست و بهرهكه ديگران از آن بي
انسان برين فارغ از خويشتن و دل « گويد:مهرورزي شيوة اوست. از اين رو او مي

مشغول ديگران است. او نيكان را نيك و بدان را نيز نيك است و چنين بايد نيك 
بود. او با رو راستان روراست و با ناراستان نيز روراست است و چنين بايد رو راست 

  )49 جينگ:دائو ده( ».بود
انسان كامل با تمام كيان « دارد:ايزوتسو خصوصيت انسان كامل را اينگونه بيان مي

رود، به اين مفهوم كه او از هاي عادي و اشياء عاديميخود فراتر از دنيايانسان
زند. ها در اعتزال است. هيچ چيز تمركز ضمير او را بر هم نميهمةتمايزات ميان آن

گيرد. او فراتر از عواطف در نتيجه او تنها در آرامش ژرف يكي بودن با احد قرار مي
انساني است و به همين دليل خوب را به عنوان خوب و غيرخوب را به عنوان خوب 

پذيرد. او به مبدأ عدم انجام دادن متمسك است و در روند طبيعي اشياء اخلال مي
كند. بلكه او ده هزار چيز را همانطور كه به هستي آمده، رشد كرده و سپس با نمي

طور كه گذارد. همان، به حال خود وا ميشوندها ناپديدميها و نوبتگذشت زمان
تفاوت (انسان كامل) هم بي او تفاوت بوده...،آسمان و زمين نسبت به ده هزار چيز بي

دهد؛ بنابراين انجام است ... وي هيچ چيزي را برخلاف روند طبيعي اشياء انجام نمي
به خود  و خود ندادن هيچ چيز از سوي او برابر است با مساعدت با تحول طبيعي

  )491 – 492(صوفيسم و تائوئيسم، ص »اشياء.
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 "ژان-زي"و  "وي -وو"ارتباط دائو با دو ويژگي 

كه همه چيز در آن داراي درحالي آرامش و تكاپوي طبيعت شگفت انگيز است،
حال از نوعي انتظام وتوازن نيز برخوردارند. همة  امادرعين جنبش و تحركّ است؛
نمايند ير خود از قانون دائو كه با طبيعت يگانه است، تبعيت مياجزاء طبيعت در مس

اين ميان حكيم و انسان  در آورند.اي طبيعي بودن و بي عملي روي ميو به گونه
دنبال اين امرويژگي بارز مرد  به سازد،كامل نيز خود را با طبيعت وقانون آن همنوا مي

تواند زيراازاين طريق است كه مي ژان است، - وي و زي -فرزانه رسيدن به مرتبةوو
راه همواره كاري انجام « اش دست يابد.با دائو وطبيعت متحّد شود و به خود حقيقي

  )37 جينگ:دائو ده» (ماند.دهد و با اين وجود چيزيانجام نشده باقي نمينمي
ها تمايز بسيار محكمي بين آنچه از آسمان و يا طبيعي است و آنچه به دائوئيست

قائل  -يعني، تجاوز ارادي و تصنعّي ذهن انسان درون طبيعت- ان منسوب است انس
ايشان از دومي به عنوان ساختگي و تصنعّي بودن مستثني است؛  دائوي شوند.مي

عمل است؛ يعني فاقد عمل ارادي انسان كنند كه دائو بيها اصرار ميرو، آنازاين
نكردن دائوئيسم چيزي جز همنوايي عمل  )Cf."Tao and Te",V.14, P. 285( است.

وي) است، ولي با  -وو( با دائو نيست. او (دائو) كه خودش هم هميشه بدون عمل
اش موجودات را به سوي آورد. با ارزش و ويژگياين حال همه چيز را به وجود مي

 او گرداند.ها را بدون اينكه وجودشان از آن آگاه شود باز ميكند و آنخود جلب مي
شان را حفظ ژان) طبيعي -دهد كه خودانگيزي (زي ها اجازه ميسادگي به آنبه 

  )Cf."Taoism",1987,V.14, P. 291( كنند.
و دائو با طبيعت،  آدمي با زمين هماهنگ است و زمين با آسمان و آسمان با دائو

طور كلي دائو با سير و جريان طبيعت، هماهنگاست. سير طبيعي هر چيز، يعني به
ژان)هر چيز، خودجوشي هر چيز، شيوة دائو است. بدين  -نگيختگي (زي خودا

رسانند. رويد و... جملگي دائو را به ظهور ميايميبارد، اگر سبزهترتيب اگر باراني مي
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اگر دائو آن حقيقتي است كه سيرطبيعي خودانگيختگي، سير و جريان طبيعي بودن و 
ما اين است كه مانعي در برابر جريان  پاييدن هر موجودي بر آن استوار است، كار

خودانگيختة دائو ايجاد نكنيم و بگذاريم به جريان خود ادامه دهد كه اين كار فقط از 
 59و زيبايي شناسي در شرق آسيا، ص (ر.ك: هنر پذير است.طريق بي كنشي امكان

– 58(  

  يا جنبة سلبي "وي -وو"
اين جملة  )48 :جينگدهدائو( »رد.پذيبا هيچ كار نكردن، تمام كارها انجام مي«

وي (بي عملي) كه نخستين بار وبه طور  -معروف اشاره دارد به اصطلاح وو
 Wu wei", in Encyclodpedia of( مطرح شد. جينگدائو دهبرجسته در كتاب 

Taoism,V.2, P.1067"Cf.( شود، يعني وي بخش عملي كتاب را شامل مي -وو
در اين بخش، اوضاع زمانه با ) 139چين، ص  (اديانطريقت و روش زندگي. 

وجود نخواهد داشت هيچ چيزي كه «دارد: وي توأم شده و بيان مي -اصطلاح وو
وي به معني حفظ كردن اصل باطني و آرامش است.  –وو» انجام نشده باشد.

رود، در عين حال طورطبيعي پيش ميدهد جهان همان طور كه بهكه اجازه ميدرحالي
لو نيز حركت كند. آن صفتي از مرد فرزانه است و همچنين صفت حاكم رو به ج

هاي عمومي، سلامت و خير را در جهان خواهد هماهنگي طبعآليستي كه ميايده
  )Ibid, P. 1067( تأمين كند.

كن. به راستي در آرامش بمان. هرچه هست با هم در در تهي فرجامين نظاره مي«
جنبند و ناآرامند، با اين نگرم. چيزها بي وقفه ميميكنش است، من اما به بي كنشي 

 :جينگدائو ده( »گردند. آرامش است باز آمدن به اصل. همه هر يك به اصل باز مي
16(  
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راه به  گونه كه نيستيبدان هم كند،ترين در نيرومندترين نفوذ مينرم در جهان،«
 و ؛كلام رااي تعليم دادن بيبه دانم ومي من قدر بي كنشي را پس، برد.بي روزن مي

  )43 :جينگدائو ده»(آن پهلو زند. اما ارج بي كنشي: چيزي در جهان نيارست كه با
كه مشكلي در  نمايدمياي عمل كند به شيوهانساني كه هماهنگ با دائو حركت مي

كند دست به كاري نزند، ولي همة كارها را مي سير طبيعي جهان ايجاد نشود. او سعي
شود و هستي او با كنشي با نظم كلي عالم همداستان مي دهد، او با بيم ميانجا

گذارد. اين بي كنشي خصوصيت كرانگي دائو قدم ميشود و به بيمي طبيعت يكي
ماند. در اينجا كند ولي چيزي نكرده هم باقي نميخود دائو است، دائو نيز كاري نمي

مشكل است و مبهم به نظر » وي - وو«ح بايد توجه داشت اگرچه در ابتدا فهم اصطلا
آيد، اما اين مفهوم در مكتب دائو بسيار مورد تأكيد بوده ودرعمل به كار بسته شده مي

  است.
» فقدان عمل«يا  »نداشتن فعاليت«توان به اللفظي ميطور تحتوي را به- وو«

فعاليت  اما بايد به خاطر داشت كه اين اصطلاح واقعاً به معناي عدم ؛كردترجمه 
است. به عبارت  كامل، يا هيچ كاري نكردن، نيست، بلكه معناي آن فعاليت كمتر

تر به معناي كار بدون تصنّع و استبداد است. فعاليت هم مانند بسياري از صحيح
زيرا اگر در كاري افراط  ؛چيزهاي ديگر اگر زياد باشد، زيانش بيشتر از سودش است

كه ممكن است اصولاً از انجام ندادن آن  شودي ميشود، به بيش از حد متعارف منته
در يك داستان معروف چيني آمده است كه چگونه دو مرد بر سر «كار، بدتر باشد. 

كشيد كشيدن تصوير يك مار به رقابت پرداختند؛ كسي كه زودتر تصوير را مي
مشاهده  ها، زودتر از ديگري تصوير را تمام كرد و بعدبرد. يكي از آنمسابقه را مي

بنابراين  ؛كرد كه ديگري هنوز خيلي كار دارد تا تصوير خود را به اتمام برساند
تر كند. ديگري فوراً گفت: تصميم گرفت با افزودن چند پا به تصوير مار، آن را كامل

روي در كار كه اين مثالي بود از زياده» تو مسابقه را باختي، زيرا مار اصلاً پا ندارد.«
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فتح جهان « خوانيم:ميجينگدائو دهمنظور اصلي از بين برود. درشود باعث مي
تواند جهان را شود؛ انسان با انجام دادن كار نميهمواره به انجام ندادن كار مربوط مي

  )134- 135ص، 1380(ر.ك: تاريخ فلسفة چين، )48 (دائو ده جينگ:» فتح كند.
آرماني شدن طبيعت و  وي هستة نظام لائوزي است ... و فلسفة او‐تعليم وو«

كاستن از ارج فن و صنعت است. بنابر لائوزي، انسان در آغاز شادمان بود؛ اما در 
شود. بهترين راه شادماني دامن آورد ناشاد مينتيجة تغييراتي كه جامعه به وجود مي

فرو چيدن از تمدن تصنعّي كنوني و زيستن در پيوند آرام با طبيعت است در ميان 
  )110، ص1386(ر.ك: تاريخ فلسفة چين،  »ها.رودها و كوهها و جنگل

كند، وي توصيف مي - توان گفت لائوزي عمل شايسته را با عنوان وودر ادامه مي
وي يك  -طور طبيعي. درواقع ووكه عمداً عمل كنيد بلكه عمل كردن بهالبته نه زماني

 .Cf."Daoist Philosophy",V.2, P(و سلب نسبت به رفتارهاي ساختگي است. انكار 

آن رفتار با احتياط و احترام به خودمختاري و استقلال ديگر اشياء است و عمل ) 783
نكردن دائوئيسم چيزي جز همنوايي با دائو نيست. خود دائو هم هميشه بدون عمل 

 )Cf."Taosim",1987,V.14, P.291( است با اين حال همه چيز را به وجود مي آورد.

  در جامعه و حكومت "وي- وو"يه كيفيت تحقق نظر
اي از عرفان عملي نسخه وي در اصل مفهومي عرفاني است و-درست است كه وو

اما بايد توجه داشت كه لائوزي از اين اصطلاح نظرية  ؛دهدارائه ميبراي سالك 
 ، نمايندةكه در زمان وي حاكم كند؛ هم بدين دليلمطرح ميسياسي خويش را نيز 

امري مقدس و بسيار مهم و  ،ر روي زمين بود و درنتيجه حكومتآسمان و خدايان ب
 گيريبايستجهتميمتفكران  ةو به ناگزير هم شدميگذار بر زندگي مردم شمرده تأثير

؛ و هم از اين بابت كه كردندميحكومت و كيفيت كشورداري مطرح  ةخود را دربار
حقيقت انفكاك تام از  طالبان ةبه هرحال انسان موجودي اجتماعي است و براي هم

 ةبنابراين طبيعي است كه لائوزي حكيم براي طبق ؛جامعه ميسر و مقدور نخواهد بود
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ها و نيز توصيه -اندلي نيز داشتهبسيار مفص كه در آن زمان سازمان–حاكم جامعه 
به فرمانرواي فرزانه يا فرزانة جينگدائو دهرو خطاب پيام ناياز ارشاداتي مطرح كند.

سهيم ، و مكتب دائو در اين ويژگي مشترك مكاتب فكري چينهست نروا نيز فرما
  خواهد براي جامعه قوانين زندگي عرضه كند.معنا كه او نيزمي بدين ؛است

 آيين كشورداري نبوده است، هيچگاه كتاب در عمل اگرچه ،دائو ده جينگكتاب 

وي آن را اصل  –م ووه تعليك طوريبه ؛نفوذ بسياري پيدا كرد بين حاكماندر  اما
 وبا پيشرفت تفكر )68- 69ص(ر.ك: دائو: راهي براي تفكر،  دانستند،حكومت مي

) .Wu wei",V.2, P.1067"Cf(دو چندان شد، اهميت آن» هان«شناسي در دوران كيهان

ابه ثكاري، به مكه بالاي تخت پادشاه اين دو سخن را بر لوح زيباي لاك يجاي تا
  (همان) »حكم راندن بدون دخالت فعال.« نوشته بودند: سياسي گواهي گويا بر آرمان

نوع حكومت آن است كه خدمت كني بدون  بهترين شده،بيان  دائوده جينگدر 
طبيعي رخ بطوراست كه  م ببخشي اثر آن نظم اجتماعيدوقتي به مر ،اينكه ديده شوي

هاي او شكل آلدهها و ايجامعه مطابق با خواسته كند حاكم نبايد سعي و دهدمي
 .V.2, P( .ها استستخلاف پند لائوئي ،اگر اينگونه باشدبگيردكه  780"Dao 

Dejing"Cf.( كند همچون آل كسي است كه حكومت مياز نظر لائوزي حاكم ايده
يعني محتاط است و با يك تماس ظريف اين  ؛پزدكسي كه يك ماهي كوچك را مي

كند. او در امور فرمانروايي را اتخاذ مي نكردن طريق مداخلهدهد. او عمل را انجام مي
كند و هميشه خواهان يكه ممكن باشد خود را درگير امور اشخاص ديگر نمييتاجا
رفاه عمومي مردم است. او به مردم راه باز گشت به پاكي، سادگي وهماهنگي  يارتقا

بدون اجبار ت بي عملي يا عمل دهد. او يك تجسم زنده از خصلبا دائو را نشان مي
 ).Cosmic Law",V.4, P. 191)China"( Cf( است.
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  يا جنبة ايجابي "ژان‐زي"
هماهنگي كامل با آن به  مظهر دائو است و در حكيم تجسم و ،در مكتب دائويي

بدون اينكه تغييري در جريان  نمايدميبرد. او بطور طبيعي با سيرجهان حركت سرمي
آورد و خودي روي ميه ب نوعي طبيعي بودن و خوددر اين راه او به  آن ايجاد كند.

  گونه كه هست باشد.گذارد همه چيز همانمي
باشد جز ورزي، نيكخواهي و دادگري، زيركي و سود چه يز و خردتمي«

يم. سادگي آشكاره كن، ها بجويا را بايد كه چيزي جز اينهاي بيروني! پس مآراستگي
از خود پرستي، دور بيفكن آز را، بزداي  به سرشت آغازين بياويز، خود را برهان
  )19: جينگدائو ده»(دانش ساختگي را و از دغدغه ايمن باش.

ام، به كردار نوزادي كه هنوز شيرين زباني امم من، تنها منم كه نابرانگيختهچه آر«
ي نيست كه بدان بازگردم. مردمان اچه بي مقصد سرگردانم، مرا خانه تواند كرد.نمي

دائو »(ام.ا تنها منم كه دست از آن برداشتهسي جاه است و آرزو است. گوئيرا همه ب
  )20: جينگده

 خودي يا خودانگيختگيه در فرهنگ و تمدن چين باستان، جهان از طريق خود ب
 Cf."Dao", in Routledge( ژان) پديد آمده است، يعني بدون علّتي معين.-زي(

Encyclopedia of Philosophy,V.2, P. 778 (ژان نخستين بار در متن  - واژه زي
، طبيعت در هنر ژاپني با اشاره به مفهوم غربي آن(ر.ك:  مشاهده شد جينگدائو دهچيني كهن 

كه آن در تضاد و لائوزي آن را به عنوان الگويي براي حكيم بيان كرد، درحالي) 67ص 
بيان  جينگئو دهداكتاب  25در بند او با تفكر هدفمند مكتب كنفوسيوس قرار داشت.

كند و آسمان از راه كند، زمين از آسمان پيروي ميانسان از زمين پيروي مي« كند:مي
  »كند.ژان) پيروي مي -كند، راه از آنچه كه خود چنين است (زيپيروي مي
و » خود«يل شده است: معناي نخستين قسمت از دو قسمت تشك» ژان -زي«واژة 

 بهتوان صورت ساده مياين اصطلاح را ب» .است آنچه چنين« يعني دومين قسمت
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در  اما ؛ترجمه كرد» طبيعت« و» ذات« چنينيا هم و» خود انگيخته« ،»خودخودبه «
 Cf.Key Concepts( رود.چين اين واژه در مقابل چيز ساختگي و مصنوعي بكار مي

in chines’s philosophy, P. 162(  
آنچه خود چنين «، »طبيعي«، »ه خودخودب«، »خودانگيخته«ژان به معني  - زي ةواژ

و » طبيعي بودن«، »خودانگيختگي«، »خوديه خودب«و در معني  صفت است» است
  )Ziran ", in Encyclopedia of Taoism, V.2, P.1302"( اسم است.» سادگي«

طور هتوليد شده ب -(خود زا» زي يو«(قائم به ذات) و » زي زاي«آن مترادف با 
زي «(خوداكتسابي/علم حصولي) و » زي ده«به معناي  بسيارست و خود) اه خود ب
- شود) نزديك است. زيه انجام ميانگيختكند و خود (از طريق خود عمل مي» وي

زائوخوا آن  (آفرينش/ ايجاد/خلق) است. »زائوخوا« باواژةچنين مترادف ژان هم
ش هم دائو است دهد، خودگذارد و جهان را تغيير شكل ميميتأثيرچيزي است كه 

اما شبيه يك  كند؛و هم نفس اوليه (چي)، انرژي حياتي كه هر چيز را ايجاد نمي
شود همساني و دهد و سبب ميگر شكلي معين و پايدار به مبهم و نامعين ميكوزه
كه زائوخوا نه يك شخص است و نه يك ت نسبي به پايان برسد. از آنجاييشباه
دهد. در ه بدون عملكردن انجام ميي و خودانگيختطبيع طوره، هرچيزي را بءشي

 Cf."Zaohua",in( خودي) است.ه ژان (طبيعي/ خود ب-اينمعنا، زائوخوامترادفزي

Encyclopedia of Taoism,V.2, P.1214(  
كند؛ جنبة مثبت آن دائو و جنبة منفي آن ژان به عمل آزاد و رها دلالت مي -زي

دائوي مبهم و غيرقابل ادراك » وو«ز طرف ديگر (هيچ چيز يا لاوجود) است. ا» وو«
ژان  - دهد. زيكه اگر به آن نام يا صفت داده شود آن حالت را از دست مي است

دست آورد، آن دائو است؛ از ه توان آن را بمنشأ حيات و بدون آغاز است و نمي
 ةيآورد و خودش ده است، بعضي اوقات با نفس اولوجود ميه يكه حيات را بيآنجا

ژان شبيه آب چشمه است  -در اين معنا، زي .شوداصيل (يوان چي) برابر شمرده مي
شود، آن با منشأ (يوان) و آشفتگي (هان كه هرگز جريان نو به نوي آن متوقف نمي
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دان) هم معناست. آن ثبات دائو است و خود ده، حاكم آسمان و زمين و بدون آغاز 
و » اصيل« آن يابد.ه فراتراز تهيگي راه ميكند و باست. به غايت هستي نفوذ مي

 Cf."Ziran", in Encyclopedia of( كند.است و بر تعالي دلالت مي» آغازين«

Taoism ,V.2, P.1302( خودي دائويي در عمل و ه روش خودانگيخته يا خودب
بيند و در تهيگي در تاريكي مي .مثبتي از تهيگي و عدم دخالت است صورت ،زندگي

كند بلكه پديدارها را نابود نمي ؛آن كور و ناشنوا نيست .شنودز درون ميسكوت ا
  )Wu and You", in Encyclopedia of Taoism,V.2, P.1044"( سازد.آنها را آزاد مي

 طورهتواند به حقيقت دست يابد و آن را در اختيار بگيرد كه بفرد درصورتي مي

طوري كه در طبيعت همه همان ).V.2, P. 314"Dao Deging"Cf( طبيعي عمل كند،
و طبيعت وظايف خود را آيد وجود ميه خود در سكوت و آرامش به ب چيز خود

آدمي هم بايد كارهاي خود را  رساند؛گويي و خودنمايي به انجام ميبدون گزافه
 (ر.ك: خود انجام دهد و اغراض و منافع شخصي را هرگز در دل راه ندهد.ه خودب
آموزد كه عمل خودانگيخته در مي فرد با مشاهدة طبيعت )179شرق، ص فلسفة

انگيخته و طبيعي  خود دنبال دارد و با واكنشه بيشتري ب تأثيرنهايت از عمل سنجيده 
تواند عمر دراز ها، فردعادي ميجاي تعقيب سنجيدة هدفه در برابر شرايط موجود ب

هدف خود كه همان هماهنگي تواند به و پرباري داشته باشد و فرمانرواي كشور مي
جاي ه يابد بفرد درمي )65چين، ص دينهاي (ر.ك: دست يابد. است،در سرزمينش 

كه  تلاش براي بازيافتن آنچه از دست رفته است، بيشتر به جلو نگاه كند و تا هنگامي
اين صورت وي قادر خواهد بود تا زماني كه  در كند از آن لذتّ ببرد.زندگي مي
دغدغه، آرام و بدون تعلقّ باشد. با انجامد در آزادي، رهايي، بيمي طوله زندگي ب

سوي جلو پيش رود، ه ژان) ب -خودي (زيه تغيير و تحولات جهان در دريافت خودب
 V.2, p. 128 Cf."Zhuang Zi", in( ها را مهار و كنترل كند.تواند آندر عين اينكه مي

Encyclopedia of Taoism,( بايد در جينگدائو دهسان والا در انسان، خاصه ان ،
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انگيخته رشد  هر چيز در جهان آزادانه و خودتا  رفتارش از خودبخودي پيروي كند
  )64دائو: راهي براي تفكر، ص(ر.ك:  نمايد.

است، ترجمه كرده است. از نظر » گونهخاطر خودش اينه ب«ژان را -زي ،ايزوتسو
ن زاده شده و رشد و نمو يافته و داري است كه شيء توسط آوي آن نيروي كشش

گردد. اين نيروي وجودي كه هر چيزي آن را به عنوان سپس به اصل خود باز مي
دائو) نيست كه خود را تا ( طبيعت خود داراست در حقيقت چيزي جز همان طريقت

  )431(ر.ك: صوفيسم و تائوئيسم، ص  كند.گر مياندازة محدودي در هر چيز جلوه
ن گفت دائو آن حقيقتي است كه سيرطبيعي و خودانگيختگي هر توادر آخر مي

موجودي برآن استوار است، از اين رو وظيفة فرد اين است كه در مسير دائو سد و 
تا هرچيزي برطبق  مانعي ايجاد نكند و بگذارد تا دائو بهجريان خود ادامه دهد

يبايي شناسي در (ر.ك: هنر و ز اش، به ظهور برسد.و سير تكويني خودانگيختگي
  )58شرق آسيا، ص 

  گيرينتيجه
از منظرحكمت دائويي؛ انسان، دائو و طبيعت رئوس سه گانه مثلـث ارتبـاطي جهـان    

دهند و دائو الگوي متعالي است كه چيزي در جهان وجود ندارد هستي را تشكيل مي
ودي اي از نظم آن نداشته باشد، آن در حقيقت به راه صحيح زندگي هر موج ـكه بهره

بنابراين هدف حكيم فرزانه آن است كه به بهترين وجه با نظام هستي ؛ شوداطلاق مي
داند طبيعت كلي است كه انسان به عنـوان يـك   و دائو هماهنگ و همسو شود، او مي
تواند به آرامـش و سـعادت دسـت يابـد و در     جزء فقط با سر سپردن در برابر آن مي

تواند تجسم دائو باشد، او واسطة ملي است كه ميعين حال اين انسان، همان انسان كا
آسمان و زمين است، او حكيمي است كه مي تواند با هرموقعيتي از زندگي موزون و 

» عملـي بي«يعني » وي –وو«اين روي در مكتب دائو انسان كامل با  از هماهنگ شود.
بـه انجـام   شود يعني كسي كه در برابر جريان طبيعي امور تسليم اسـت و  توصيف مي
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ورزد، لائوزي با بكار گيري اين مفهوم سعي نموده پيوند با طبيعـت  كارها اصرار نمي
 در را آموزش دهد و فرد را با دائو همنوا سازد، چرا كه دائو هميشه بدون عمل است.

شويم كـه حكـيم بـا    آشنا مي» خودبخودي«يعني » زي ژان«كنار اين مفهوم ما با وازه 
، ودر اين راستا از بهترين الگوي خـود  نمايدميدانگيخته عمل بكارگيري آن بطورخو

گيرد، در اين مفهوم انسان در عملكرد طبيعـي امـور مـانعي    يعني طبيعت سرمشق مي
كند زيرا دخالت او نظم و تعادل حاكم بر طبيعت را بر هم ميزنـد. در آخـر   ايجاد نمي

كه همان اقتضاي طبيعـت و   توان گفت انسان كامل در مسير حياتش مطابق با دائومي
هاست، سيرمي كند تا هر چيزي در عـالم هسـتي بـه تـوازن، تناسـب و      ترين راهساده
وانسان با يكديگر هماهنگ شوند و به تبـع آن   خود دست يابد و زمين، آسمان انتظام

  ترين مرتبة وجودي اش دست يابد.بتواند به عالي انسان نيز
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